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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 هایی در بهتر بهره بردن از سجدهتوصیه

هایی در بهتر بهره بردن از سجده، خدمتتان ی توصیهمنزلهی کوتاه را بهامّا چند نکته

ام و  است که خدا عنایت کرده است، از بزرگانی آموخته کنم. یکی از آنها ذکری بیان می

 مند شوند. کنم تا عزیزان هم بهرهام. آن را  عرض می خودم هم از آن ذکر خیلی بهره برده

 اکرماین ذکر از احادیث معراجیه گرفته شده است. در سفر معراج که پیامبر

و عظمت، نور و جلالت  اکرمرخواستند از آسمان دنیا بالا بروند، وقتی ملائکه پیامب

آن بزرگوار را مشاهده کردند، پراکنده شدند؛ سپس با خطابی از جانب حضرت جبرائیل، 

ی  آمدند. در حدیث معراج، عبارتی که درباره دوباره جمع شدند و به محضر پیامبر

َّ عَرَجَ بِهِ اِلََ »معراجِ حضرت به آسمان دنیا وجود دارد، این است:  نيْا فنَفََرَتِ المَْلائكَِةم ثُم ماءِ الدُّ السَّ

َّ  اِلَٰ  ماءِ ثُم تْ   اطَْرافِ السَّ وحِ   خَرَّ ُّنا وَ رَبُّ المَْلائكَِةِ وَ الرُّ وسٌ رَب بُّوحٌ قمدُّ َّداً فقَالتَْ: س م -یعنی پیامبر «سُم

به آسمان دنیا عروج کردند. وقتی ملائکه حضرت را دیدند، به اطراف آسمان  اکرم

ُّنا وَ رَبُّ »کنده شدند. سپس ملائکه به سجده افتادند و در سجده گفتند: پرا وسٌ رَب بُّوحٌ قمدُّ س م

وحِ  منزّه و مقدّس است پروردگار ما؛ که پروردگار ملائکه و روح است. این  «المَْلائكَِةِ وَ الرُّ

 خاطر داشته باشید. ذکر را به

ماءِ الثاّنِيَةِ »ی سفر معراج، عبارت روایت این است: در ادامه رِجَ بِهِ اِلََ السَّ َّ عم سپس  «ثُم

بَ »به آسمان دوم عروج فرمودند.  اکرم پیغمبر ماءِ تنَافرََتِ   بابِ   مِنْ   فلَمَّا قرَم   المَْلائكَِةم اِلَٰ   السَّ

ماءِ   اطَْرافِ  به درب آسمان نزدیک شدند، ملائکه به اطراف  اکرمکه پیغمبرهنگامی «السَّ
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وحِ »ش شدند. آسمان پخ وسٌ رَبُّ المَْلائكَِةِ وَ الرُّ بُّوحٌ قمدُّ َّداً وَ قالتَْ: س م تْ سُم و به سجده  1«وَ خَرَّ

 افتادند و در سجده گفتند: منزّه و مقدّس است پروردگار ملائکه و روح. 

ُّنا»بین این دو ذکر یک تفاوت وجود دارد. در آسمان دنیا  ُّنا وَ رَبُّ »هم هست:  «رَب المَْلائكَِةِ رَب

وحِ  ُّنا»؛ امّا در آسمان دوم «وَ الرُّ وحِ »تنها  در آنجا نیست و «رَب  . است «رَبُّ المَْلائكَِةِ وَ الرُّ

، در حدیث معراج است. حضرت کنم، از امام صادقسومین عبارتی که عرض می

: قِفْ؛ فاَِنَّ  اِلَٰ  فاَنتْهَى ٰ بِالنَّبِي   لمَّا امسِْْيَ »فرمودند:  ئِيلم َّكَ   مَوْضِعٍ قالَ لََم جَبَْْ که هنگامی «يمصَلّي   رَب

به موضعی رسیدند که جبرئیل به حضرت  به سفر اِسراء و معراج رفتند؛ اکرمپیغمبر

عرض کرد متوقّف شوید؛ هرآینه پروردگار شما در حال نماز است. این حرف بسیار عظیم 

های گذشته، اشاراتی به مفاهیم و معانی آن در بحثو عجیب است. خدا توفیق داد 

َّكَ   اِنَّ »کردیم؛ که  عِلتْم فِداكَ وَ ما »گزارد؛ یعنی چه؟ پروردگار تو نماز می «يمصَلّي   رَب : جم قالَ: قملتْم

مهم  متعال عرض کردم: فدای تو شوم! نماز خدای گوید به امام صادق راوی می «كانَ صَلات

وحِ  فقَالَ كانَ »چیست؟  وسٌ رَبُّ المَْلائكَِةِ وَ الرُّ بُّوحٌ قمدُّ فرمود:  حضرت فرمودند: خداوند می «يقَمولم س م

بَقَتْ رَحَْْتِِ غضََبِ.»منزّه و مقدّس است پروردگار ملائکه و روح  رحمت من بر غضبم  2«س َ

تر از آن است. تر و عظیمسبقت گرفت و پیش افتاد. رحمت من جلوتر از غضبم و گسترده

وحِ »در این روایت هم عبارت  وسٌ رَبُّ المَْلائكَِةِ وَ الرُّ بُّوحٌ قمدُّ  وجود دارد.  «س م

که از  های جمعه به ملائکه، پیغمبران و اوصیاییروایت دیگری هم دیدم؛ که شب

ایی اند و ارواح آنها به عالم دیگری منتقل شده است و نیز به ارواح اولیاء و اوصیدنیا رفته

                                                 

  .515 ص ،8 ج الشّرایع،علل صدوق، و 851 ص ،97 ج و 533 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .1

 .812 ص ،8 ج تفسیرالعیاشی، عیاشی، و 513 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .8
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بار گرد شود که به آسمان هفتم عروج کنند و هفت، اجازه داده میکه زنده هستند

وحِ »گویند: که در طواف میعرش طواف کنند درحالی وسٌ رَبُّ المَْلائكَِةِ وَ الرُّ بُّوحٌ قمدُّ در  .«س م

وسٌ رَبُّ المَْلائكَِةِ وَ »آنجا هم ذکر طواف ارواح انبیاء و اولیاء  بُّوحٌ قمدُّ وحِ  س م  3است.  «الرُّ

روایات متعدّد دیگری هم داریم که حاوی این ذکر است؛ مثلاً بخشی از کلماتی که به 

وسٌ رَبُّ »ی ایشان پذیرفته گردید؛ داده شد و در پرتو آن توبه حضرت آدم بُّوحٌ قمدُّ س م

وحِ   . 4است «المَْلائكَِةِ وَ الرُّ

از اینکه شخص نماز وَتر )یعنی یک رکعت و نیز در روایات داریم که در نماز شب، بعد 

وسٌ رَبُّ »بار بگوید: ی اوّل، پنججا آورد، دوبار سجده کند و در سجدهآخر( را به بُّوحٌ قمدُّ س م

وحِ    5.«المَْلائكَِةِ وَ الرُّ

ولی بیشتر توجّه و تأکید بنده روی همان  6جاهای متعدّدی این ذکر نقل شده است؛

 احادیث معراجیه است.

                                                 

 .152 ص ،1 ج الدّرجات،بصائر ر،صفاّ و 19 ص ،83 ج بحار، مجلسی، .5

 41 ص ،1 ج اشی،یتفسیرالع عیاشی، و 173 ص ،95 ج بحار، مجلسی، .4

 .521 ص ،14 ج بحار، مجلسی، .3

 و 881 ص ،1 ج احتجاج، طبرسی، و 77 ص ،1 ج و 881 ص ،9 ج الشیّعة،وسائل املی،حرّع و 387 ص ،8 ج کافی، کلینی، .3

 و 541 ص ،73 ج بحار، مجلسی،  358 ص و 337 ص ،8 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن و 538 ص الظاّهرة،الآیاتتأویل ی،استرآباد

 و 828 ص الساّئل،فلاح طاووس،دبنسیّ و عشرات دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدثّ و 19 ص مصباح، کفعمی، و 121 ص ،72 ج

 .543 ص ، ؤمنینالمبإمرة علیّمولانا باختصاص الیقین طاووس،سیدّبن
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در حدیثی است که آن هم از احادیث معراجیه است. در سفر معراج وقتی  مین ذکرسو

به آسمان هفتم رسیدند؛ در آنجا مَلَکی را مشاهده کردند که صورت  اکرم پیغمبر

َّتِِ   العَْجائِبِ   مِنَ   وَ رَايَتْم »ظاهریش شبیه خروس بود. عبارت حدیث این است:  وَ سَََّرَ   اللهم   خَلقََ   ال

ی الهی ی عجایبی که من از مخلوقات الهی دیدم، که به ارادهاز جمله «دِيكً   ما ارَادَهم   لٰ عَ 

ومِ اْلَارَضِيَن » مسخّر بودند، خروسی )مَلَکی به شکل خروس( در آسمان هفتم بود. م رِجْلاهم فِِ تُم

هم عِنْدَ »پاهای این خروس در عمق زمین هفتم بود.  «السّابِعَةِ  و سر او هم نزد  «العَْرْشِ وَ رَاْسم

وَ مَلٌََ مِنْ مَلائكَِةِ اِلله تعَالَٰ »عرش بود. این مَلَک اینقدر عظیم بود!  و او،  «خَلقََهم اللهم كَما ارََادَ   وَ هم

ی خود او را به این صورت آفریده بود. متعال به ارادهمَلکَی از فرشتگان الهی بود؛ که خدای

ومِ اْلاَ » م ترین هایش در دل زمین هفتم )هفتمین لایه و عمیقگام «رَضِيَن السّابِعَةِ رِجْلاهم فِِ تُم

صْعِداً حَتّٰ »ی زمین( بود. لایه َّ اقَْبلََ مم ماءِ السّابِعَةِ  ثُم بعد رو آورد و سرش را  «خَرَجَ فِِ الهْوَاءِ اِلََ السَّ

مهم اِلَٰ  انتْهَى ٰ صْعِداً حَتّٰ فِيها مم  وَ انتْهَى ٰ»بلند کرد؛ تا اینکه در آسمان هفتم سرکشید.  قمرْبِ  قرَْن

وَ »طور بالا آمد، تا اینکه تاج او به نزدیکی عرش الهی رسید. و این خروس همین «العَْرْشِ 

ُّكَ مِنْ عِظَمِ شَاْنِهِ  بْحانَ رَبِّي حَيْثم ما كمنْتم لا تدَْرِي ايَنَْ رَب : س م وَ يقَمولم گفت: منزّه می و این مَلَک «هم

-داند و درک نمیت پروردگار ما، هرجا که من هستم. از عظمت پروردگار تو کسی نمیاس

وَ »فرمودند:  گرفته است. سپس پیغمبربری هستی را درکند که او کجاست. او همه

قَ وَ المَْغْربَِ  ما جاوَزَ المَْشَِْ هم خروس بود( دو  این مَلَک )که به شکل «لََم جَناحانِ فِِ مَنكِْبَيْهِ اِذَا نشََََ

فاَِذا كانَ »گذشت. کرد، از حدّ مشرق و مغرب عالم میهایش را باز میبال داشت. وقتی بال

َّسْبِيحِ  خَ بِالت حَرِ نشََََ جَناحَيْهِ وَ خَفَقَ بِِِما وَ صَََ هنگام سحر این خروس )مَلَکی که به شکل  «فِِ السَّ

داد؛ سپس ندای تسبیح سر ا تکان میر و آن دوگستراند های خود را میخروس بود( بال
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بْحانَ اِلله »شد. داد و فریاد و صدای تسبیح از او بلند میمی بْحانَ اِلله المَْلَِِ القْمدّوسِ؛ س م : س م يقَمولم

تعَالِ؛ لا اِلََ اِلاَّ اللهم الحَْيُّ القَْيُّومم  وای گفت: خدای فرمانرآن مَلَک این تسبیح را می «الكَْبِيِر المْم

ستی منزّه است، سبّوح و سبحان است. خدای کبیر و متعال منزّه است. خدایی جز ه

ُّها وَ اِذا قالَ ذٰ »خدای حیّ و قیّوم وجود ندارد. این ذکر آن مَلَک بود.  يموكم اْلَارْضِ كُم بَّحَتْ دم لَِِ س َ

ياحِ  کرد؛ یعنی در ن این کار را میوقتی آن مَلَک در آسما « وَ خَفَقَتْ بِاَجْنِحَتِها وَ اخََذَتْ فِِ الصي

هایی گفت؛ همزمان تمام خروسداد و این ذکر را میهای خود را تکان میدل سحر بال

-کردند؛ تکان میها را باز میکردند. آنها هم بالکار را میکه روی زمین بودند هم، همین

يكم فاَِذا سَكَتَ ذٰ »کردند. دادند و شروع  به خواندن می ُّهالَِِ الدي يموكم اْلَارْضِ كُم ماءِ سَكَتتَْ دم  «فِِ السَّ

های روی کرد؛ تمام خروسشکل خروس بود، سکوت میوقتی در آسمان مَلَکی که به

يكِ زَغبٌَ اخَْضََم وَ رِيشٌ ابَيَْضم كَاشََدي وَ لِٰ »خواندند. شدند و دیگر نمیزمین هم ساکت می لَِِ الدي

ةِ ما رَايَتْمها قطَُّ وَ لََم زَغبٌَ اَخْضََم بيَاضِ ما رَايَتْمهم قطَُّ  ضََْ تَ رِيشِهِ اْلَابيَْضِ كَاشََدي خم -و مَلَکی که به 7«ايَضْاً تََْ

رنگی داشت و زیر پرهای سفیدش هم پرهای ریز صورت خروس بود، پرهای ریز سبز

حال به این صورت ندیده بودم. این هم بود و من تا به شدّت سبزرنگی بود، که بهسبز

 قسمتی از حدیث معراج، که خواستم ذکر آن مَلَک را بگویم. 

 ای از عبادات تمام موجودات جهان هستینماز عصاره

                                                 

 ص ،9 ج کنزالدّقائق، درضا،محمّمحمدّبن مشهدی،قمی و 112 ص ،5 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 589 ص ،11 ج مجلسی،بحار، .9

513. 
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ی موجودات جهان ی عبادات همه دهیم، آمیختهعبادتی که ما در قالب نماز انجام می

ی ملائکه، اجنّه، حیوانات، گیاهان و آفرینش با یکدیگر است؛ یعنی از عبادات همه

ی اینها عبادت دارند( عصاره جمادات و از عبادات تمام موجودات جهان هستی )چون همه

 .اند، که نماز شده است و کپسولی درست کرده

متعال آنها را آفریده و آنها از بَدو خلقت ی قائمین است؛ که خدایقیام نماز سمبل ملائکه

ی پا هم نخواهند نشست. رکوع مظهر ملائکهاند و از پا خواستهادب بهدر پیشگاه خدا به 

اند و به رکوع راکعین است؛ که آنها از آغاز آفرینش در برابر عظمت الهی تعظیم کرده

ی ساجدین کنند. سجود هم مظهر ملائکهاند و تا پایان هستی هم کمر راست نمیرفته

اند و تا پایان عالم و بزرگی شأن الهی به سجده افتادهاست؛ که از بَدو خلقت در برابر علوّ 

کنم، از فرمایشات دارند. این موضوعی که عرض میهم سر از سجده بر نمی

  8البلاغه است.در نهج امیرالمؤمنین

کنم که در نماز از این سه ذکر چطور استفاده کنیم. اشاره کردیم که  اکنون عرض می

حالت قیام، حالت فنای افعالی؛ حالت رکوع، حالت فنای صفاتی و حالت سجده، حالت 

بْحانَ »که فنای ذاتی است. وقتی شخص در حال رکوع، ذکر واجب رکوع را  َ   س م وَ   العَْظِیِ   رَبِّي

مْدِهِ  و ذکرهای  9بار تکرار کند؛گوید و گفتیم چه خوب است آن را حدّاقل سهمی ت،اس «بَِِ

بْحانَ »گوید؛  بار میمستحبّ دیگری هم که وجود دارد، مثلًا سه بْحانَ  اللهِ   س م بْحانَ   ؛ س م   اِلله؛ س م

                                                 

 اوّل. ی خطبه البلاغه، نهج رضی، سیدّ .1

-بنعلیّ و 829 ص ،11 ج بحار، مجلسی، و  537 ص ،9 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 487 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن .7

 .123 ص ،الرضا الإمام إلى المنسوب الفقه موسی،
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بُّوحٌ »بر اینها ذکر ؛ علاوه10«اللهِ  وسٌ   س م ُّنا وَ رَبُّ   قمدُّ وحِ المَْلائكَِةِ وَ   رَب را بگوید؛ یعنی ذکر  11« الرُّ

هم که نمازگزار به سجده رفت؛ بعد از اینکه  هنگامی ای که در آسمان دنیا گفتند.ملائکه

بْحانَ »که ذکر واجب سجده را  َ   س م مْدِهِ   اْلَاعلْٰ   رَبِّي است، گفت، و خوب است آن را هم  « وَ بَِِ

بْحانَ »بار تکرار هم خیلی پسندیده است؛ و ذکر بار تکرار کند و تا هفتحدّاقل سه را  « اللهِ   س م

بُّوحٌ »بار گفت؛ سپس بگوید: هم سه وسٌ   س م وحِ   رَبُّ   قمدُّ و سپس ذکر صلوات را  .« المَْلائكَِةِ وَ الرُّ

از عبادت که بخواهد به اوج ی عبادات است؛ یعنی هر مرحله بگوید،که گفتیم مکمّل همه

 نباید در آن صلوات را ترک کرد.غنای خود برسد، 

ُّنا»فرق ذکر سجود با رکوع این است که در ذکر رکوع  هم وجود دارد؛ مثل ذکر  «رَب

ُّنا»، ای که در آسمان دنیا گفتند؛ امّا در ذکر سجدهملائکه وجود ندارد. دلیل آن هم این  «رَب

تی سالک و که چون مقام سجده، مقام فنای ذاتی است؛ در سجده غباری از هس است

ُّنا»نمازگزار باقی نمانده است؛ تا بگوید:  یعنی پروردگار ما. در سجده مایی نمانده است.  «رَب

در رکوع هنوز مایی باقی است. نمازگزار در رکوع توحید افعالی و توحید صفاتی را طی 

کرده؛ امّا هنوز به فنای ذاتی نرسیده است؛ ولی چون در سجده به فنای ذاتی رسیده 

ذکر ملائکه در آسمان دوم و ذکر طواف ارواح انبیاء و اولیاء در آسمان هفتم را  ،است

ُّنا» گوید که می بُّوحٌ »گوید:  ندارد؛ یعنی می «رَب وسٌ   س م وحِ   رَبُّ   قمدُّ  « المَْلائكَِةِ وَ الرُّ
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بُّوحٌ »و امّا در آخرین رکوع نمازها، قبل از  وسٌ   س م ُّنا وَ رَبُّ   قمدُّ وحِ المَْلا  رَب ، خوب است « ئكَِةِ وَ الرُّ

انسان ذکر مَلَکی را که به شکل خروس بود، بگوید؛ یعنی بعد از اینکه ذکر واجب رکوع، 

بْحانَ »یعنی  َ   س م مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبِّي بْحانَ »، را گفت و تکرار کرد و « وَ بَِِ را هم گفت و تکرار  « اللهِ   س م

بْحانَ اِلله المَْلَِِ »کرد؛ بگوید:  تعَالِ؛ لا اِلََ اِلاَّ اللهم الحَْيُّ القَْيُّومم س م بْحانَ اِلله الكَْبِيِر المْم که این  « القْمدّوسِ؛ س م

بُّوحٌ »ذکر آن مَلَک بود. پس از آن بگوید:  وسٌ   س م ُّنا وَ رَبُّ   قمدُّ وحِ   رَب نمازگزار در  .« المَْلائكَِةِ وَ الرُّ

 گوید.  یکدیگر می پیا در آخرین رکوع نمازهای خود، این دو ذکر ر

مندند اذکار ویژه را بدانند و از آثار ای است که امیدواریم به عزیزانی که علاقهاین توصیه

ی نمازها مند شوند؛ خدا توفیق دهد بتوانند بهره ببرند. اگر در همهی آن بهرهالعاده فوق

مستحبّی که خدمتتان کنید، یا فرصت ندارید از این ذکرهای رسید؛ حوصله نمی نمی

کنم، استفاده کنید؛ لااقل در بعضی از نمازها مثل نماز صبح، از آنها بهره ببرید؛ عرض می

های روزانه هم شروع نشده است که شخص بگوید کار که دو رکعت است و هنوز فعالیت

تر و طهایتان را کمی پرملاکار را انجام بدهم. امیدواریم نماز صبح دارم؛ باید بروم فلان

توانید جا بیاورید. چون نماز صبح دو رکعت است و خیلی مختصر هم هست؛ میتر بهغنی

 از تمام این ذکرها در این دو رکعت بهره ببرید.

 

 

مْ  دٍ وَ عََيلْ فرََجََم حَمَّ دٍ وَ آلِ مم حَمَّ  الَلهّممّ صَلي علَٰ مم

 


